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    مادر
 شيدا دهقاني    ����

 به نامت عشق، چون آغاز گرديد

 نگاهت آسمان ناز گرديد

 صدايت باعث عمري دوباره

 ي هر راز گرديددلت انگيزه

 لبانت در نماز و در نيايش

 هاي تو آغاز گرديدتضرع

 ي دلها كند گرموجودت خانه

 دل ويرانه پر آواز گرديد

 دو دستانت شفابخش دلم شد

 در شادي به رويم باز گرديد

 ستايم مادر منتو را من مي

 ها باز گرديدكه از روي تو گل

    

 مادر
 پورفاطمه نوري     ����

 اممادرم  اي فداكار زندگي

 ترين اسوهمادرم اي پاك

 اي كسي كه در غم و شادي كنارم بودي

 ...اي بهترين بهترها و

 هميشه دوستت دارم

 هاها و كهكشاني آسمانبه وسعت همه

 هاي تمام درياها و اقيانوسبه اندازه

يا كه بهتر بگويم به اندازه وسعت قلبم كه 

 هاستي دنياي زيباييبزرگتر از همه

 ستايممادر تو را مي

 »هاهفت سين غايب اين سال«برگرفته از كتاب 

    مهمان ناخوانده

 »آيدين.ع«علي حاتمي    ����

آيد، ابتدا از پشت شـيـشـه      هر از چند گاهي نيمه شب به سراغم مي
ام آهسـتـه   شود او را ديدهكند، وقتي متوجه ميداخل اتاق را نگاه مي

ايـنـجـا بـايـد        «:  زند به منآيد و زل ميكند، داخل ميدر را باز مي
 »!بخوابم؟

 .اينجا اتاق مطالعه منه... بايد بري اتاق خواب!... چند بار بگم -
*** 

بـا  .  وقتي از سر كار برگشتم، داخل اتاقم نشسته و انگار منتظرم بـود   
كردي آن قدر بلند بالا و لاغر بود كه فكر مي.  شتاب مقابلم برخاست

افتاد، كاش اين اتفاق لااقل در خانه ما نمي. ( الان است از نزاري بميرد
ها پشـت سـرم       همسايه!...  توانستم بدهم؟جواب صاحبش را چه مي

 !...)گذاشتند؟صفحه نمي
وقتي صحبـت  .  مدتي پيش ما نشست.  خواهرم از او پذيرايي كرده بود

ما را   -كرد شايد هم او اين طور فكر مي  -ما حسابي گل انداخته بود 
ايـن ديـگـه      !  محبوبه«:  به دنبالش به آشپزخانه رفتم...  تنها گذاشت

 »!كيه؟

-از مـن مـي      .  كلي با هم صحبت كـرديـن  «:  با تمسخر نگاهم كرد
 »!!پرسي؟

، خيلـي  »شهين درازه«نكنه دختر ...  شناسمشباور كن من هم نمي  -
 مگه نه؟... شبيه اونه

شهين دراز آشناي مادربزرگم بود، در زمان حياتش گاهي به ما سـر    
گفت سه تا دختر دارم، امـا    مي»خاله شهين«به او مي گفتيم .  زدمي

حـالا  ...  چندان با شوهرش اياق نبود.  هيچ وقت دخترهايش را نديديم
-كرده، به خانه ما مـي   كنم احتمالا وقتي از شوهرش قهر ميفكر مي

 ...آمده
 .فكر كرديم تو دانشگاه با هم بودين... گه اسمم حاجيه خانومهمي -

حاجيه خانم كه پاورچين تا كنار در آشپزخانه آمـده بـود رو بـه            
! ام؟كي گفتم با برادرتان هـم دانشـگـاهـي بـوده           «:  خواهرم كرد

موهاي من ديـگـه كـامـلا       !  ببين دختر)  روسريش را كمي عقب برد( 
 »!...خوره؟جوگندمي شده، اصلا به سن من مي

 شناسيد؟پس برادرم را از كجا مي -
خسته و تشنه بودم، اتفاقي در خانه شما ...  من كي چنين حرفي زدم  -

 .را زدم، شما لطف كرده و به خانه دعوتم كرديد
 !اين كه انگار خود شهين درازه؟ -
 !!!شهين دراز ديگه كيه؟!... شهين دراز؟ -
خيلي باهاش صميميه، گـاهـي ايـن طـور         !...  منظورش خاله شهينه  -

 .زنهصداش مي
 !خبري هم ازش نداريد؟ -

 »!شما ببخشيد«: خواهرم سرش را پايين انداخت

خواهرم چاي ...  سرگرم نوشتن داستان بودم كه نفهميدم كي رفته بود
خواد من بمـيـرم،   گه اين پسر ميمادر برات نقشه كشيده، مي«:  آورد

مـوهـات   !  گه، هيچ تو آينه نگاه كـردي؟   راس مي... بعد عروسي كنه
 »...شهداره جوگندمي مي

*** 
شود نيامـده  چند شبي مي  -احتمالا امشب هم به پشت در اتاقم بيايد 

 .امگرچه در حياط را مثل در اتاق قفل كرده -

    هيچكس نيست بپرسد

 نياتاج گرجيملك        ����

 ترين افرايمسر به دامان تبر لخت
 تن قنديلي شعرم شبح زيبايم

 اممن هنوزم به هواي تو هوايي شده
 ي خواب و من و شبهايمآه اي فاصله

 اي بخت مرايادتان هست كه بختك شده
 ي فردايمكند از فلسفهشب خدر مي

 در بهشتي كه عسل آب لب آدم بود
 ي حوايمترين وسوسهتلخي سيب

 هيچكس نيست بپرسد كه من ديوانه
 پروايمروم اين گونه كه بيبه كجا مي

 شعر من پيچك پيچيده به عريان تنت
 سوزدم و تنهايمواي از اين سوز كه مي

 

    شعري به لهجه كازروني
    تمُتمُتمُتمُاسير غصهاسير غصهاسير غصهاسير غصه

 دارلطفعلي بهره     ����
 

 ي سرِت بيلُم كه امشوُ سر ميخوام گُرده! بِيو اي وِل 
 مث  مرغِ كُريك  ، اَ  غُصه پر روي  پرِت بِيلُم 

 توُ قابِ عشق ، هر شوُ، عسك ماهت پيشِ روم هشتُم 
 كه برقِ ديد گونُم  ،  تويِ او چيشويِ تَرِت بِيلُم 

 اَ  مز لنگ چيشُم ، بِينِ كمَونِ ابرُوام تيري 
 مث تيرِ شاهابِ غم ،  نوُشوُنه ي پيكرِت بيلُم 

ُمشـوه تُم ان اي گلُ ، اسيرِ غصِوني چـمدَتـو نم 
َـرورِت بِيلُم   دلُم مي خوا كه دسي رو  دل  غَم پ
 به آغوي سيدسين ، ويرُونه شُه قصر دلُم بي تو 

 بِيو تا جون خودم بر مقدمِ چون گوهرِت بِيلُم 
 مو هر چي درد دل كردم اشت ، انگار كه نَشنُفتي 

 يه روزي مام گُلي جوي او گلاُي پرپرِت بِيلُم 
 »لطفهلي«جفا كردن بسن ، رحمي بك  بر حال 

 ! كه آخُر روزي ، داغِ مردنُم ، رو جيگرِت بِيلُم 
 

 :واژه ها 
     پهلو ، كنار                 ) = gorde(  گُرده

 عكس) = ask(عسك 

 مـژه) = mezleng(مز لنگ 
 نشنيدي) = naŝnofti(نَشنُفتي 

    ...آن گاه كه
 رؤيا حداديان        ����

زنم تا بداني  در عبـور  هايت پرسه ميدر ميان چشم انتظاري چشم
ام، تا بداني در مسير ذوق اشكهايت به هـواي    هايت گم شدهلحظه

ام و چه ناعادلانه آنـگـاه   هاي تپش قلبت فريادها سر دادهقراريبي
رسي و آرام، آرام در سكوت اجباري لبهايـت  كه به داد فريادم نمي

 .كنيغرقم مي
فشـارم امـا بـا        آري دستهايم را به نجابت پاكي دستهايـت مـي    

 .كنيپرتگاهت كه عمق معناي گناه دارد دستم را رها مي
 .دادياي از خاطراتت جايم ميكاش به صداقت دستهايم در گوشه


